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روزنه آبی

«دچار آبی بیکران» نمایشگاه عکس رضا کیانیان
رضا کیانیان ســومین نمایشــگاه عکس انفرادی خــود را با نام 
«دچار آبــی بیکران» از ۱۵تا ۲۵ بهمن برگــزار می کند.  او که پیش 
از این، دو نمایشــگاه انفرادی عکس را در فرهنگ ســرای نیاوران و 
گالری ماه مهر برگزار کرده بود، بعد از شش سال، سومین نمایشگاه 
انفرادی عکس خود را در آرت ســنتر برگزار می کند.  آیین گشــایش 
این نمایشگاه روز جمعه ۱۵ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برگزار می شود 
و بازدیــد عمومی از عکس های آن از تاریــخ ۱۶ تا ۲۵ بهمن انجام 
خواهد شــد.  نام این نمایشــگاه برگرفته از شــعر «مسافر» سهراب 
ســپهری است و در این نمایشــگاه، ۱۲ عکس از مرداب انزلی و ۱۲ 

عکس از کهکشان بر دیوار گالری آرت سنتر قرار می  گیرد. 
رضا کیانیان در یادداشت زیر انگیزه خود را از برپایی این نمایشگاه 

چنین شرح داده است: 
«دچار، یعنی عاشق

و فکر کن که چه تنهاست، اگر که ماهی کوچک
دچار آبی بیکران دریا باشد. 

سهراب سپهری»
«دچار آبی بیکران» نام آخرین نمایشــگاه عکس های من اســت 
که پانزدهم بهمن امسال در باغ انجمن خوشنویسان - آرت سنتر -

برگزار خواهد شد. 
این بــار عکس های من پر از رنگ و پر از زندگی اســت. دو ســال 
گذشته که ســفری به اهواز داشــتم، یک روز عصر کنار کارون قدم 
مــی زدم؛ کارونی کــه روزی زیبا بود و امروز بی پناه و غریب اســت. 
در اوج غم و غصه ای که داشــتم، ناگهان قایقی مرا به خود خواند. 
نگاهش کردم، او هم غریب و بی سرنشــین، کنار رود بود. خوب که 
نگاهــش کردم، دریافتم با تمام غربتــش و رنگ ریخته گی هایش پر 
از زیبایی بود! داشــت به مــن می گفت حتی در این حال هم زندگی 
هســت و زیبایی هست. مســحور این پیام او، دوربینم را از جلدش 
بیرون کشــیدم و از زیبایی های او عکس گرفتــم... و عکس گرفتم. 
دچارش شــده بودم. می گفت: در مرگ زندگی هســت. در زشــتی 
زیبایی هســت. در تباهی رنگ هســت. یکی از ایــن عکس ها را در 
نمایشــگاهی که به یاد عباس کیارســتمی برپا شده بود، به نمایش 
گذاشتم. او استاد عشق ورزی به زندگی بود و من پیام آن قایق غریب 

را تقدیم او کردم. 
اما وقتی از اهواز برگشتم، همه قایق ها مرا صدا می زدند و همه 
آب هایی که در حال نابودی بودند. کوله ام را برداشــتم و به سمت 
انزلی رفتم؛ مرداب شــقایق ها؛ تالابی که در حال خشک شدن است 
و قایق هایــی که روزگاری سرمســتانه مســافران را در زیبایی هایش 
می چرخاندنــد و دچــار می کردند. اما همان قایق هــا که پر از رنگ 
بودند و رنگ هاشــان پر از زندگی بود، حالا رنگ هاشان پر از ریختگی 
بود ولی مثل خواهرشان در اهواز می گفتند: مرگ پر از زندگی است. 
در زشتی، زیبایی هســت و در تباهی، رنگ هست. در ناامیدی... هم 

پر از امید هست! 
و من مســحور این فراخوان عکس گرفتم و عکس گرفتم... . این 
یکی از صدها عکسی اســت که انزلی به من هدیه داد. بدنه قایقی 
که رنگ هایش پر از ریختگی اســت. اما در  هم آمیزی با مرداب پر از 
امید و رنگ و زیبایی اســت. در این نمایشــگاه ۱۲تا از این عکس ها 

را برای نمایش گذاشته ام. در کنار ۱۲ عکس از کهکشان بی انتها... 
هرگز به به کهکشان سفر نکرده ام. اما کهکشان در من سفر کرده 
است! کهکشــان خودش را در جزئیاتی از همین وسایل دور و برم به 
من نشــان داد. حیرت کردم. من از نوجوانــی در جادوی بی انتهایی 
کهکشــان ســرگردان بودم و بارها از این همه وسعت و بی کرانگی 
گریســته بودم و حالا کهکشــان مرا به خود خواند. از بالا پایین آمد 
برای من! برای من! و عکس گرفتم و عکس گرفتم... . شاید باورتان 
نشود من از کهکشــان عکس گرفتم. شاهد من ۱۲ عکسی است که 
در کنار جادوی رنگ های قایق ها، از پانزدهم بهمن می توانید ببینید! 
و این ســفرها مرا به سوی شعر مســافر سهراب سپهری کشانید 

و این مصرع
 «دچار آبی بیکران دریا»

شما را از سوی رنگ ها و شگفتی ها دعوت می کنم به نمایشگاه
به آبی بیکران دریا...  و آبی بیکران آسمان... 

جمعه پانزدهم بهمن ۹۵، در آرت ســنتر بــاغ، خیابان اندرزگو، 
سلیمی شمالی، شماره ۱۴۵. باغ انجمن خوش نویسان، از ساعت ۴ 

تا هشت. و بقیه روزها از ساعت ۱۲ تا ۸».
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بنیان های کمیک و کنایی
ایجاز و مینی مالیســم اعمال شــده در طراحــی لباس و طراحی 
صحنه کاربردی نمایش راهبان معبد وانگ (کار زیبا و قابل تحسین 
مهدی نیک روش) و توســعه این رویکرد در همه اجزای نمایش، از 
آهنگ سازی (کار بابک نصیری خواه) و طراحی نور درخشان نمایش 
(کارِ محمد رضــاآزاد) تا بازی های کمیک کنترل شــده بازیگران در 
نقش راهبان جوان (با بازی های به دقت هدایت شده علی فرحناک، 
مجیــد امیری، حمیــد لاجــوردی و مهدی نیــک روش) از نمایش 
«راهبان معبد وانگ» نمایشی خاطره انگیز و فراموش نشدنی فراهم 
کرده اســت.  ســخن آخر: نمایش «راهبان معبد وانگ»، محصول 
ایده خلاقانه و اندیشیده شــده ای اســت که در ســاختاری موجز و 
حساب شــده و هوشــمندانه پی ریزی شــده اســت. «راهبان معبد 
وانگ»، یک فانتــزی بی کلام لامکان و لازمان و یک کمدی هزل آمیز 
کنایــی- انتقادی اســت که با زبانــی بین المللی، یعنــی زبان بدن، 
حرکت، میمیک و جلوه های ساده و معنا دار بصری و با جهت گیری 
فکری روشــنگرانه ای طراحی و تولید شــده که قادر است در هر دو 
حوزه معنا شناســی و زیبایی شناسی، بدون توسل به هرگونه مظاهر 
عوام پســندانه مدرنیســتی، با مخاطبانی از سراســر جهان ارتباطی 

مؤثر، بی حاشیه و سازنده برقرار کند. 

میزانسن

نگاهي به نمایش محیطي «کورها»
کوري، عینك جهان نابینا

چندسالي است که نمایش هــایي 
جشنواره  در  لهستان،  کشور  از  که 
مي کنند،  شرکت  تئاتــر  بین المللي 
بي کیفیتي  و  بي رمقي  خستگي، 
به در  مخاطبان  تن  از  را  جشنواره 
مي کننــد. امسال نیز طبق ســال های 
نمایش  اجراي  با  اتفاق  این  ماضي، 
همــان  تکرار  «کوري»  خیره کننده 
که خاطره  بود   ۸۰ دهــه  اجراهــاي 
براي  را  جشنواره  پررونق  ســال های 
من زنده کرد.  «کورها» حکایت جهان 
تمامیت خواه  که  دارد  را  نابینایي 
و  آزاردهنــده  سراسر  جهاني  است؛ 
شکنجه گر؛ جهاني که آدم هــایش دو 
شکنجه گر  یا  قرباني اند،  یا  دسته اند؛ 
و ســاکنان این جهان، خود این قوانین 
خود،  حیات  براي  را  گروه بندي  و 
وضع کرده اند. ابتدا نمایش با مراسم 
آغاز  پایکوبي  و  شادي  و  عروسي 
یکي  زمان،  لختي  از  پس  مي شود. 
به  فریادزنان  عروسي  میهمانــان  از 
که  مي شود  متوجه  و  ميافتد  زمین 
نابینا شده است. صداي آژیر خطــر با 
دستگیري  سپس  و  آمبولانس  ورود 
اتفاقي مهلك  از وقوع  نفر، خبر  چند 
مي دهــد و با ایجاد رعب، به مخاطب 
راه  در  خبري  که  مي دهــد  هشــدار 
است. ناگاه، کوري به شکل بیماري ای 
و  مي کند  سرایت  سایرین  به  مسري، 
مي شوند.  کور  نفر،  یك  به جز  همــه 
البته دراین بین بعضي ها هم به دلیل 
اینکه می خواهنــد از این جرگه به نفع 
کوري  به  را  خود  کنند،  استفاده  خود 
ضرب المثل  این  حکایت  مي زنند.  
است: «خواهي نشوي رسوا، همرنگ 
جماعت شو». هــرج ومرج همــه گیر 
را  جهان  ظاهــري  نظم  و  مي شود 
متزلزل می کنــد. پس از مدتي، خیلي 
در  را  نابینا  مردمان  حاکمان،  سریع، 
کردند.  بستري  رواني  بیمارستان  یك 

خودشان  براي  لاجرم  کور،  بیماران 
را  زندگي  و  کردند  وضع  قانون 
را  خودشان  درواقع  کردند.  سپري 
نمایش  کردند.  واگذار  جریان  به 
خیره کننده اي  شکل  به  «کورهــا» 
تصاویر جنگ، خشونت، تجاوز، غارت 
گذاشت  نمایش  به  را  عصیانگري  و 
مخاطب  تکان دهنــده اي  شکل  به  و 
بشریت  اســف بار  وضعیت  با  را 
روبــه رو کرد. سپس نابیناهای مراسم 
نشــان  دست  در  صلیبي  با  را  کلیسا 
مــی داد. جهان ایدئولوژي هــاي کور، 
کور که شرایط  جهان حاکمیت هــاي 
مي دهنــد  تغییر  خود  به نفع  فقط  را 
جهان  که  است  این  تئــوری شان  و 
بهمرور بــه تفکرات ما عادت مي کند 
و باید تمام وکمال در خدمت ما باشد. 
درست شبیه وضعیت کنوني و قوانین 
علیه  آمریکا  ریاست جمهوري  جدید 
کشورهــاي مسلمان. اینجا، همه چیز 
در کوري مطلــق بهسر ميبرد. حتی 
به زنان و مادران و معشوقه هاي خود 
نیز رحم نمي کردند و در انتها بعد از 
اینکه زنان مورد آزار و شکنجه مردان 
شدند،  آویخته  دار  به  و  گرفتند  قرار 
از  را  مردان  و  کردند  شورش  زنان 
نمایش  این  در  کردند.  خارج  صحنه 
قاب ها و صحنه هاي به یادماندنی زیاد 
بود، چون به خوبي این جهان آشفته را 
با ایجاد باد و توفان به مخاطب نشان 
داد. در پایان نمایش، زنان با پاك کردن 
دست هایشان، لحظه اي، لیدي مکبث 
را برایم تداعي کردنــد. اینها خود، هم 
 . شکنجه گر...  هــم  و  بودند  قرباني 
علیه  و  شدند  متحد  کورهــا  آخر  در 

فرمانده شان شورش کردند.

صباغ سرشــت: در واقع آنها مرگ مغزی عزیزشان را پذیرا نیستند و تا 
آخرین دقایق در انتظار معجزه هســتند. امیدوارم «فصل نرگس» تلنگری 
باشد به همه مردم عزیز سرزمینمان که حس نوع دوستی و انسان دوستی 
دوباره در جانشــان زنده شــود و این فیلم بتواند در ابعاد گســترده ای بر 
عمــوم جامعه تأثیرگذار باشــد کــه فرهنگ ناب اهــدای عضو بین همه 
مردم نازنین ســرزمینم جاری و ساری شود. واقعیت این است، مرگ حق 
اســت، همه  ما از این دنیا رخت خواهیم بســت، چه بهتر با دســت های 
خالی نرویم و حداقل با مرگمان هم بر زندگی نوع بشــر تأثیرگذار باشیم و 

زندگی های جذاب تری را به آدم های دیگری ببخشیم. 
پسر آقای محمدرضا عارف چطور در این پروژه سرمایه گذاری کرد؟  �

صباغ سرشت: البته آقای حمیدرضا عارف شخصیت حقیقی و مستقل 
خودشان را دارند گرچه پســر آقای دکتر عارف هستند. تحصیلات علمی 
و دانشگاهی ایشــان کاملا مرتبط با حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری 
نه فقط در عرصه فرهنگ و هنر که گســترده تر از اینهاســت و قبل از فیلم 
«فصل نرگس» روی آلبوم «امیر بی گزند» محسن چاووشی سرمایه گذاری 
کرده بودند که در جشنواره موسیقی امسال هم موفق به دریافت بهترین 

آلبوم موسیقی سال شد. 
در واقع این روشــنگر این واقعیت است که ایشان دغدغه کار فرهنگی 
و هنری را شخصا دارند. هر ســرمایه گذار یک روز به شیوه ای وارد سینما 
می شــود که آن هم قطعا حاصل پیگیری های تهیه کننده اســت تا بتواند 
شــریکش را به بهترین و امن ترین شــکل ممکن انتخــاب کند. طبیعتا در 
مســیر رســیدن به تولید «فصل نرگس» بــا افراد مختلفــی در موضوع 

سرمایه گذاری فیلم نشست و برخاست داشتم و حق داشتم بهترین گزینه 
را انتخاب کنم. همسوترین و همراه ترین فردی که در این مسیر دیدم آقای 
حمیدرضا عارف بودنــد که با علاقه ای که به موضــوع فیلم پیدا کردند 
به عنوان ســرمایه گذار با اطمینــان و اعتماد کامل بــه تهیه کننده. فیلم، 

همراه «فصل نرگس» شدند. 
با این تعداد بازیگر، هزینه فیلم بالا نرفت؟  �

صباغ سرشــت: «فصــل نرگــس» در شــرایط اقتصادی امــروز اصلا 
فیلم ارزانی نیســت. فیلمی اســت که کاملا به صورت اســتاندارد تهیه 

شــده؛ نه فقط به دلیــل تعدد بازیگران،  بلکه عوامل پشــت دوربین فیلم 
نیــز همه افــراد صاحب نام و پیش کســوت در حوزه حرفــه و تخصص 
خودشان هســتند. من معتقدم برای یک تهیه کننده میزان تخصص افراد 
در جلوی دوربین با پشــت دوربین باید در یک ســطح از اهمیت باشد. به 
قولی این گونه نباشــد که جلوی دوربین را ویترینی از چهره های معروف 
و محبــوب مردم کند درحالی که به ارزش هــا و توانمندی های لازم برای 
پشت دوربین بهایی نداده باشد، به نظر من به عنوان یک تهیه کننده جوان 
در سینما، همه امکانات و تسهیلاتی که یک فیلم لازم دارد و کلیه عوامل 
و نیروهای انســانی همه باید به دقت انتخاب شوند، بنابراین از منظر من 
مرحلــه  تولید و پــس از آن، مرحله پس از تولید بــرای تهیه کننده فیلم 
مهم ترین مراحل تولید یک فیلم به حساب می آید و این توجهات در تولید 
همــه در بازتاب اقتصادی فیلم تأثیرگــذار خواهد بود. به خصوص وقتی 
فیلم نامه ای با یک موضوع کاملا ارزشــمند و انسانی را هدف تولیدم قرار 
می دهم، حتما و لزوما باید دقت بیشــتری در تولید و تهیه فیلم داشــته 

باشم تا فیلمی هم شأن و وقار موضوعیت فیلم تهیه کرده باشم. 
«فصل نرگس» فیلمــی امیدبخش و دغدغه مند اســت، قصه ای که 
تعریف می کند تأثیرگذار اســت و هدف مهمش ترویج فرهنگ و معرفت 
نوع دوســتی و انسان دوســتی اســت و مخاطبانش عموم مردم جامعه 
عزیزمــان خواهند بود؛ پس مــا صاحبان فیلم وظیفه داریــم احترام به 
مخاطب را در اولویت قرار دهیم و فیلمی تأثیرگذار و ارزشمند را برایشان 
بــه نمایش بگذاریم با ایــن امید که مخاطبان عزیزمــان هم فیلممان را 
خوب ببینند، حرف هایش را خوب بشــنوند، از فیلم تأثیر لازم را بگیرند و 

ان شاءاالله در نهایت تأثیرگذار هم باشند.

ادامه از صفحه 11

از کنار هم به راحتی نگذریم

محمدعلی کشــاورز و بهزاد فراهانی که نمایش «در حاشیه ی کویر» به 
کارگردانی مســرور نعمت الهی را تابســتان ۵۶ در جشنواره سراسری تئاتر 
جوانان ایران، در ساری، دیده بودند، شرایط اجرای آن را در تالار ۲۵ شهریور 
تهران (سنگلج) فراهم کردند.  در حاشــیه کویر، نمایش برگزیده این دوره 
جشــنواره و اجرای آن در تالار ۲۵ شــهریور برای من بیشــتر یک رؤیا بود. 
تالاری که نامش با بزرگان تئاتر ایران، عباس جوانمرد، علی نصیریان، بهرام 
بیضایی، اکبر رادی، جعفر والی، رکن الدین خســروی، جمشــید مشــایخی، 
داوود رشــیدی و... گره خــورده بود، بعــد از انقلاب محلی بــرای مَحَک 
آزمون و خطا و تجربه اندوزی و گاه، اجراهای سُســت و سبک شد!  در میان 
تماشــاگرانی که پس از تماشای نمایش در حاشیه کویر از تالار ۲۵ شهریور، 
بیرون می آمدند، چشــمم به مردی افتاد که شــباهت شــگفتی به خسرو 
گلسرخی داشــت؛ مردی که دوستش می داشــتم و یکی از الگوهای نسل 
پرشــوری بود که کله شان بوی قرمه سبزی می  داد! به حدی او به گلسرخی 
شبیه بود که یک لحظه توهم و خیال بَرَم داشت، «آیا این روح اوست که با 

شتاب به سوی من می آید؟!».
جوانی خوب روی، شَبَه گلســرخی را همراهی می کرد؛ از آن چهره های 
آشــنا که می شناسی و نمی شناسی، دور اســت و نزدیک! به روال معمول 
گفت وگوهای پس از اجرا، خســته نباشــیدی و گپ وگفتی و برآمدِ شــور و 
شــوقی انگیزه  برانگیز؛ برای من نویسنده خام نوخاســته! با لحنی مهربان 
و صمیمــی ادامه داد: «از یک جوان، آن هم قمی! چنین توقعی نداشــتم. 
دانشــگاه هم رفته ای؟» گفتم: « نه، دیپلم ردی  ام!». چشم های گرد، روشن 
و گرمش را به چشــم های  تر به شــوق آمده ام دوخت و باتعجب پرســید: 
«چرا؟!» گفتم: «رشته تحصیلی ام ریاضی بود اما ذهن و حواسم به ادبیات 
و چنین بود که نشد!». با اعتمادی محکم گفت: «مهم نیست. نگران نباش. 
دیپلمت را می گیری. دانشــکده  هنرهای دراماتیک رشــته  ادبیات نمایشی 
داره. کنکور شــرکت کن، من تردید ندارم که قبول میشی...» و بعد دفترچه 
یادداشــتی از جیبــش درآورد و نام و شــماره تلفنش را روی آن نوشــت؛ 
رکن الدین خسروی... و جوانی هم که همراهش بود، پشت همان یادداشت، 
شــماره  تلفنش را نوشــت؛ «محمدرضا کلاهدوزان... . و بــا تأکید بر اینکه 
حتما با او تماس بگیرم و..». رکن الدین خسروی، با همان لبخندی که به او 
رنگ گرم تری می داد و بی گمان از یک احساس رضایت درونی و همیشگی 
برمی آمد، حکایت می کرد، دور شد؛ مثل باغبانی که دانه ای به تو می بخشد 
و می رود و تویی و آن دانه که چه کنی با آن!  نام رکن الدین خســروی برایم 
آشــنا بود اما چهره اش را از نزدیک ندیده بودم. اول بار دو ســال قبل از این 
دیدار در تالار ۲۵ شــهریور، نمایش «ابراهیم توپچی و آقابیگ» را از او دیده 
بودم؛ نمایشــی که نگاهم را به اجرا و ظرفیت  هــای پیدا و ناپیدای صحنه 
تغییر داد و متحول کرد و محصول این تغییر نگاه، نمایش نامه «در حاشــیه 
کویر» بود و زود خداحافظی کرد و فرصت نداد تا واقعیت این تأثیر را به او 
بگویم و شایدم غفلت و فراموشی من از دیدن نمایشی که دو سال از اجرای 
آن گذشــته بود... .  آن زمان جاده ها و وسایل رفت وآمد، به گونه ای نبود که 
هرگاه اراده کــردی به تهران بیایی، تئاتری ببینی و برگردی اما انگیزه ای که 
نمایــش ابراهیم توپچی در من به وجود آورد، تــا وقوع انقلاب و تعطیلی 
تالارهــای نمایش، هرآن چه ارزش تحمل ســختی راه میان قم و تهران را 
داشــت، به جان می خریدم و می آمدم و می دیدم. همان شــب که ابراهیم 
توپچــی را دیدم و به قم برگشــتم، یکــی از غمبارترین حــوادث زندگی ام 
در ســحرگاه همان شــب رقم خورد که در کتاب از شــما چه پنهان به آن 
پرداخته ام و جای طرح آن در این نوشــتار نیست... . کم پیش می آمد کاری 
خوب روی صحنه باشد و خســروی و کلاهدوزان خبر ندهند. با تندترشدن 

شتاب انقلاب بیشتر نگران هم می شدیم و تلفن  ها پس از هر حادثه... . 
مــن هم ماننــد  میلیون ها مردمی که بــا امید تغییر و برای رســیدن به 
شرایطی بهتر و انســانی تر به خیابان آمدم. پنج روز پس از انقلاب، نمایش 
در حاشــیه کویر، که به نام میلاد و با کارگردانی علارحیمی در تالار مولوی 
اجرا و سپس ضبط تلویزیونی شده بود، پخش شد و خسروی که در حاشیه 
کویــر را به روایت علاءالدین رحیمی دیده بود دیگر بار خواســت به محض 
برگــزاری اولین کنکور پس از انقلاب شــرکت کنم و باز همان یادآوری های 
همیشگی... و سرانجام این یادآوری ها و سفارش  ها به بار نشست و در اولین 
کنکور پس از انقلاب شرکت کردم و در رشته ادبیات نمایشی پذیرفته شدم 
و چه دانشکده ای و چه استادانی! سیاوش کسرایی، بهرام بیضایی، محسن 
یلفانی، محمد روشن، محمد حیدرزاده (کویر)، محمود دولت آبادی، خسرو 
حکیم رابط، رکن الدین خسروی که از بانیان دانشکده بود و دانشجویانی که 
از مکتــب هنرهای دراماتیک برآمدند، هرکدام امروز خود از معماران بزرگ 

زیبایی اند؛ محمد چرمشــیر، فرهاد توحیدی، محمدهادی محمدی، عباس 
معروفی، ســیدعلی صالحی، سیدمهدی شــجاعی، علی مؤذنی، اسفندیار 
رشــیدی، محسن ابراهیمی، خســرو معصومی، عطا کوپال، مجید بهشتی، 
ســهراب ســلیمی، حمید مظفری و... .  ما گاه به طــور آزاد در کلاس های 
درس دانشکده هنرهای زیبا هم شرکت می  کردیم. ولع دانستن، خواندن و 
دیدن، بی قرارمان کرده بود. کلاس  های امیرحسین آریان پور، بهرام بیضایی، 
ســیمین دانشــور و ... . و امروز پس از ۳۸ ســال وقتی ســطح آموزش دو 
دانشــکده هنرهای زیبا و هنرهــای دراماتیک را با مجموعه ۱۴ دانشــکده 
و مرکز آموزش عالی تئاتر مقایســه می  کنیم، چه حســی در ما می  جوشــد 
و به درد و دریغ مان می  آورد!؟ احســاس می  کنیم از دانشــگاه به مدرســه 

بازگشته ایم! 
جای خالــی دکتر رکن الدیــن خســروی و هم طــرازان او، در همه این 
سال ها، در دانشــکده های تئاتری احساس می شد. برای سرمایه هایی مانند 
دکتر رکن الدین خســروی، خانه نشــینی یعنی انفعال، افسردگی، مهاجرت 
و ســرانجام مــرگ در غربت! زمانی که کتــاب تئاترهــای تلویزیونی را کار 
می  کردم، جای خالی خســروی را که خود از بنیان گذاران تله تئاتر در دوران 
تأســیس تلویزیون ثابت پاســال (شــبکه دو کنونی) بود، احساس کردم. با 
حســین ســلیمی، از مدیران به ندرت خوب ســیما در میان گذاشتم و او که 
خسروی را خوب می شــناخت، استقبال کرد و گفت حتما دعوتش می  کنم 
و... . او با جسارت خسروی را به شبکه دو دعوت کرد و حاصل این حضور، 
تله تئاتر «دشــمن مردم» نوشته ایبسن بود که در ۲۸۰ دقیقه تولید کرد و به 
گواه کارشناســان تئاتر و رسانه، دشــمن مردم، یکی از بهترین تله تئاترهای 

تولیدشده در تلویزیون، پس از انقلاب است. 
حســین ســلیمی اندک فضایــی در شــبکه دو ایجاد کرد و نســیمی بر 

این شــبکه وزیــدن گرفت اما نپایید و او شــبکه دو را ترک کــرد و به مرکز 
هنرهای نمایشــی رفت و آنجا هم که رفت، می  کوشــید تا چهره هایی مثل 
عباس جوانمرد را بــه صحنه بازگرداند، اما جوانمــرد خود تمایلی به کار 
در شــرایط موجود نداشــت. با دورشدن خســروی ها از دانشگاه، صحنه و 
تلویزیون، خســارت بزرگی نه به این بزرگان که به دانشــگاه و جامعه تئاتر 
کشــور وارد شــد. اواخر دهه ۷۰، نصراله قادری که آن زمان مدیرگروه تئاتر 
دانشکده  هنر و معماری بود، کوشید بزرگانی را مانند محمود دولت آبادی، 
هوشنگ گلشــیری، جمال میرصادقی و... به دانشــگاه بازگرداند، اما دیری 
نپایید بخشنامه ای از حوزه ریاســت دانشگاه آزاد آمد که مدرسان دانشگاه 
باید دست کم مدرک کارشناسی ارشد داشــته باشند؛ مدرکی که بسیاری از 

هنرمندان بزرگ ایران و جهان فاقد آن هستند و اصولا چنین بخشنامه هایی 
بــرای دانشــکده های هنــری معنــا نــدارد و مدرک آنــان نــام و کارنامه 
آنهاست، اگر نه هر نوســبیلی می تواند با گرفتن یک مدرک کرسی استادی 
دانشــکده های هنری را اشــغال کند! من در میان مــردان و زنان طرازاول 
سینما، ادبیات، موســیقی و تئاتر کم دیده ام که به دنبال مدارک دانشگاهی 
باشــند. بهرام بیضایی، عباس کیارستمی، کیومرث پوراحمد، پرویز فنی زاده، 
فروغ فرخزاد، صادق هدایت و  هزاران نویسنده، شاعر و هنرمند دیگر از چه 

مدرک تحصیلی برخوردارند!؟ 
رکن الدین خســروی در همان مصاحبه های اولیه، که با پذیرفته شدگان 
کنکور صــورت می داد، تأکید می  کــرد اگر دنبال مــدرک آمده اید، انصراف 
بدهیــد و به جای دیگــری بروید. اینجا ما فقط به شــما کمک می  کنیم که 
راه هــای کوتاه تر و بهتری را برای رســیدن به هدف تان پیدا کنید، چشــم و 
گوش و کلام تان را به دانش و زیبایی، حساس می  کنیم و قادر نیستیم بدون 
ظرفیت  های درون تان از شــما هنرمند بسازیم! کســانی که با خسروی کار 
کرده اند، می داننــد گذراندن یک پروژه تولیدی بــا او، یعنی پاس کردن یک 
دوره عالــی آموزش تئاتر، همین ســوءمدیریت و ناتوانــی در آموزش عالی 
باعث شد کم کم مدرک گرایی به گونه ای بیمارگونه بر نظام آموزشی ما، چه 
تحصیلات مقدماتی و چه دانشــگاهی، سایه بیندازد؛ طوری که ما امروز با 
یک نظام آموزشــی فلج، گاه سوداگر، با تولید کمّی مدرک! روبه روییم و اگر 
اندک اســتعدادی هم در میان دانش آموختگان این دانشــکده ها به چشم 
می آید، بیشــتر کسانی هستند که اگر دانشگاه هم نمی رفتند، همین بودند و 
برخی آنها  هزارپایی را به یــاد می آورند که خوب راه می رفت و به تعبیری 
خوب می رقصید (حرکات موزون را خوب انجام می داد!) اما وقتی خواست 
اســتعداد و تجربه اش را با دانش آکادمیک پیوند دهد، آنچه را هم که بلد 
بــود از یاد برد؛ چون بــه او آموختند اول کدام پایــش را حرکت دهد و... .  
مدتی از خســروی خبری نداشتم، تا اینکه زنده یاد اکبر رادی شب جمعه ای 
کــه با دکتر ناظرزاده کرمانی به دربند می  رفتیم، ســراغ خســروی را گرفت 
و قرار شــد پنجشــنبه بعد، او را به این کوه پیمایی های پیرانه دعوت کنیم. 
تلفنش پاســخ نمی داد. خســروی تمایل زیادی برای دیدار با رادی داشت، 
رازی سر به مُهر از ضرورت این دیدار می گفت. رادی دیگر بار او را به همراه 
عباس جوانمرد و محمد رحمانیان به شــامی در خانه شــان دعوت کرد اما 
تلفن هایمان همچنان بی پاســخ بود و شب و شام مان بی خسروی گذشت. 
بانو عنقا، همسر نازنین اکبر رادی، آن شب سنگ تمام گذاشت و مثل همیشه 
نشــان داد اکبر رادی در سایه  چنین ســروری نشست و کلام را به عاطفه و 
زیبایی آمیخت. خســروی را همه با دانش تئاتری  اش می شناسند اما او در 
ادبیات هــم صاحب نظر بود. در هر دو دوره ای که ما جلســه قصه خوانی 
برگزار می کردیــم، حضوری مؤثر داشــت. در دوره دوم که با حضور جواد 
مهــدی زاده، حســن اصغری، محمد شــاکری یکتا، محمد شــریعتی، علی 
ســلمانی خوش و محمدرضا یوســفی برگزار می شد، با اشــتیاق می  آمد و 
استادانه درباره داستان ها نظر می داد اما پیش تولید تله تئاتر «دشمن مردم» 
که کلید خورد، دیگر از وجودش محروم شدیم.  خسروی بدون خداحافظی 
با بســیاری از دوستان بار ســفر بســت چون قرار بود برگردد اما هرگز باور 

نمی  کردیم پنجم بهمن ۹۵ تابوت او را در فرودگاه تهران دریافت کنیم! 

 سارا عابدي

چند جمله درباره رکن الدین خسروی

رکن آموزش تئاتر مدرن در ایران
 عباس جهانگیریان

رکن الدین خسروی در همان مصاحبه های اولیه که با پذیرفته شدگان 
کنکور صورت می داد، تأکید می  کرد اگر دنبال مدرک آمده اید، انصراف 
بدهید و به جای دیگری بروید. اینجا ما فقط به شما کمک می  کنیم که 

راه های کوتاه تر و بهتری را برای رسیدن به هدف تان پیدا کنید، چشم و 
گوش و کلام تان را به دانش و زیبایی، حساس می  کنیم و قادر نیستیم 

بدون ظرفیت  های درون تان از شما هنرمند بسازیم!


